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  1 :100000گزارش نقشه زمین شناسی 

 سارغنج - 7656برگه شماره 

 جغرافیا و ریخت شناسی

 شمالي و طول جغرافيایي º33 30َتا  º33 00َ برگه زمين شناسي سارغنج در استان خراسان, ميان عرض جغرافيائي

َ00 º58  30َتا º58 کيلومتر مربع مي رسد. راه خاکي خورـ سه قلعه  2574گرفته و گستره آن به حدود  خاوری قرار

ـ فردوس, اصلي ترین راه دسترسي است که از بخش مياني منطقه ميگذرد. بخشي که بوسيله برگه سارغنج پوشيده 

شده, در شمال دشت لوت قرار دارد و شامل تپه های فرسایش یافته و برجستگيهای کوتاه است, که پهنه های نمکي 

از یکدیگر جدا نموده است. در ميان این پهنه ها, از همه گسترده تر, دغ رباط در شمال منطقه مي و گلي آنها را 

باشد که جبهه خاوری آن با تپه های شني پوشيده شده است. از دیگر پهنه های نمکي و گلي مي توان از دغ بيرگ 

ته است. گرمای هوای منطقه به گونه نام برد, که کم و بيش بخش مياني منطقه را در برگرف (Kajvan)و دغ کجون 

درجه سانتي گراد بالای صفر مي رسد. بارش سالانه بر پایه داده های موجود کمتر از  50ای است که در تابستان به 

ده سانتيمتر مي باشد. بلندترین چکادهای منطقه وابسته به کوه فقيه در شمال باختری و شکسته دیوار در جنوب 

 متر مي باشند. 1714و  1610تيب با بلندای خاوری است, که به تر

منطقه سارغنج به دور از سکته است و تراکم جمعيت بيشتر در روستاهای سه قلعه و خور به ترتيب در بيرون از مرز 

 شمال خاوری و جنوب خاوری منطقه مي باشد.

 مروری بر چینه نگاری

ز تيپهای مختلف سنگي شامل مي شود, که دیرینگي منطقه مورد برداشت سارغنج, بر پایه ردیف چينه ای, طيفي ا

و بطور کامل در  "آنها به زمان ژوراسيک تا کواترنری ميرسد. نهشته های ژوراسيک بعنوان کهنترین سنگها تقریبا

 :بخشهای مياني و شمال باختری منطقه برونزد دارند. این نهشته ها شامل

 (Js)سازند شمشک 

باختری, پيرامون دغ رباط بيرون زدگي دارد و از شيلهای یکنواخت و سيلتي ـ  که با روند شمال خاوری ـ جنوب

ماسه ای همراه با ميان لایه هائي از ماسه سنگ پيدایش یافته است. اگرچه قاعده و پي این سازند نمایان نيست, ولي 

ساخته, که از نظر متر برآورد شده است. بخش بالائي این سازند رایک واحد آهکي  2000ستبرای آن در حدود 

یه و خوب و از نوع ائوبيوميکرودایت است و برنگ خاکستری, نازک تا متوسط لا bd(J( زماني برابر آهک تيپ بادامو

متر تنها در کوه بيرگ برونزد  15-10مي باشد این واحد آهکي با ستبرایي حدود  (Poorly washed)شستشو نشده 

سازندهای شمشک و بغمشاه را از یکدیگر جدا مي نماید. آهک نشان لایه  (marker bed)دارد و بعنوان نشان لایه 

اخير از دیدگاه ليتولوژی و موقعيت چينه ای برابر سازند بادامو در رشته کوههای شتری بنظر مي آید. آمونيت هائي 

 که از رشته کوههای شتری گردآوری شده شامل جنس و گونه های زیر است.
Parkinsonia,sp. Bullatimorphites bullatus, Holcophylloceras sp. Phylloceras sp. 

 (Upper Bajocian to Bathonian)سيد امامي پس از بررسي, سن باژوسين بالائي تا باتونين  -ک 1967که در سال 

 را برای آنها پيشنهاد نموده است.

یکنواخت , با فرسودگي ملایم و برنگ سبز  "در دامنه باختری کوه بيرگ, آهک تيپ بادامو توسط یک واحد تقریبا

متر  600کمرنگ از جنس شيل مارني, آهک گره ای و مارن سبز زیتوني دنبال ميگردد که ضخامت آن به حدود 

به سن کالووین همسازی دارد. دیگر واحدهای ژوراسيک با روند شمالي ـ جنوبي در  bg(J(ميرد و با سازند بغمشاه 

کوه بيرگ وبخش باختری دغ رباط درست در محل شکسته کسوری و کوه فقيه برونزد دارند و طبق آنچه که بلوگل 

(Flugel-1966) در کوه بيرگ از بررسي فسيلهای مرجان شاخص مانندTrocharea tenuilamellosa, Montlivaultia 
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Spp.  ژوراسيک مياني را پيشنهاد نموده است. این در شکسته کسوری گزارش داده , سن بخش پایاني از سيستم

از مقطع تيپ سازند قلعه  l, Jqb(Jq(واحدها در کوه بيرگ و شکسته کسوری به ترتيب با دومين و سومين بخش

 دختر برابری مي نمایند. 

لایه بندی مشخص و برنگ  و شکسته کسوری گسترش دارد و بيشتر شامل آهک بادر کوه فقيه  )lJq(بخش سوم 

 1966اینجا همانطور که نبوی و همکاران در سال  خاکستری روشن همراه با مقدار کمي ماسه سنگ است. در

از سازند  )bJq(پيدا مي نماید. بخش دوم  گزارش نموده اند, در افقهای بالائي, آهک از نوع ائوليتيک اهميت بيشتری

متر بيوميکرودایت بالایه بندی  400قلعه دختر, در دامنه باختری ناودیس کوه بيرگ برونزد دارد و شامل حدود 

نازک و برنگ خاکستری روشن تا قهوه ای است که برخي ميان لایه های مارني به سن باتونين ـ کالووین آنها را 

با ميان لایه های مارني توسط یک واحد آهک ریفي بالایه  همراهي مي نماید. این واحد آهکي نازک لایه همراه

پوشيده شده که در مقطع تيپ, با سازند اسفندیار از مان  e(J(بندی ضخيم تا توده ای برنگ خاکستری روشن 

, علاوه بر همبری آشکار به )bJq(تيتونين برابری دارد. آهک تيپ اسفندیار در کوه بيرگ بر خلاف واحد زیرین خود 

رونده کف حوبضه  نداشتن ميان لایه های مارني مشخص است, که بيانگر تغييرات رخساره بر اثر حرکات بالا جهت

ها مي باشد. برونزدهای سازند اسفندیار با ویژگيهای یاد شده, افزون بر بخش شمال باختری منطقه, دردامنه های 

متر است, که بيانگر وجود  500مت این واحد تا خاوری و باختری ناودیس کوه بيرگ نيز پدیدار است. بيشتری بضخا

ستيغهای بلند از زمان ژوراسيک پایاني در منطقه مورد بررسي است. در این منطقه با تداوم حرکات بالارونده کف 

c(حوبضه, آهک تيپ اسفندیار به سوی بالا, به یک کنگلومرا بنام کنگلومرای کوه بيرگ 
e(J  تبدیل ميشود. این

متر, درخورسنجش با لایه های قرمز گردو در رشته کوههای شتری است و با توجه  230کنگلومرا با ضخامتي حدود 

 :به تغييرات رخساره دو بخش متمایز را نشان ميدهد

ر زیر بخش زیرین شامل ردیفهایي از آهک لایه ای و ماسه سنگ آهکي قرمز رنگ است که با آهک تيپ اسفندیار د

 .e(J(خودگذر تدریجي نشان ميدهد

بخش بالائي با یک رخساره کنگلومرائي متمایز است, که بيشتر از تکه های خاکستری روشن آهک اسفندیار ودیگر 

 ساختهای کم اهميت ترماسه ای و چرتي درست شده و در زمينه ای آهکي ـ ماسه ای قرار گرفته است.

 رواحدهای سنگی ترسی

زمين شناسي و داده های ایزوتوپي, نهشته های ترسي در منطقه مورد بررسي به سری سنگهای بنابر مشاهدات 

 :پالئوژن و نئوژن تقسيم مي شوند. سری سنگهای پالئوژن بشرح زیر مورد بررسي قرار ميگيرند

 k(Pg(کنگلومرای کرمان 

زمينهای بلند پيرامون است, که طي  متر ستبرا, دليل بر وجود یک فاز فرسایشي در 15-10این کنگلومرای با حدود 

زمان پالئوسن ـ ائوسن زیرین روی داده است. پيدایش ساختار اصلي آن از تکه رسوبهای ژوراسيک است که در 

زمينه ای ماسه ای قرار گرفته است. این واحد با لایه بندی نامنظم و برنگ قرمز ارغواني بمانند دج سنگ بنياني و 

 کي منطقه قرار گرفته است.مشخص در پي ردیف ولکاني

 سری سنگهای ولکانیکی ائوسن میانی

 :ردیف چينه نگاری به ترتيب از قدیم به جدید به شرح زیر است این سری سنگها در

  msPg ,c(Pg(و سنگهای رسوبی وابسته  Pg)t(توف سبز 

. ستبرای آن گوناگون بوده ولي این واحد برابر با سازند کرج در البرز مي باشد که در منطقه بخوبي بررسي شده است

متر ميرسد. به جز چينه بندی منظم, نشانه ای قانع کننده دیگری در پيوند با خاستگاه  1000بطور کلي به 

 زیردریائي بودن آن وجود ندارد.

پ بافت پورفيروکلاستيک از خود نشان ميدهد. در آنها وتوفهای سبز ترکيب داسيتي دارد و در زیر ميکروسک

شامل بلورهای پلاژیوکلاز, پيروکسن, بيوتيت و شاردهای شيشه است که  45-40ست هایي با درصد حجمي %فنوکلا

( جای گرفته اند. در سوی خاوری منطقه درست درجنوب خاوری برج 50-55%در ماتریکسي از شيشه متبلور )
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یه بنيد خوب و قرمز رنگ, گل سرگيلو, سرینهيا سبز به یک ردیف ستبر از مارن گچ دار سبز رنگ, ماسه سنگ بالا

متر مي رسد. این واحد با واحد  1000تا  800سنگ و کنگلومرای ریزدانه تبدیل مي شود, که ضخامت آن به 

 همبر تدریجي نشان ميدهد. )cPg(کنگلومرائي بالای خود 

-10(, سنگهای ولکانيکي )اسيدی تا باریک %30%-سنگ )ریز تا متوسط دانه  شامل تکه های ماسه کنگلومرای تيپ

( است, که در ماتریکسي آهکي جای <1( و سينيت دگرگونه )%8(, شيل )حدود %7(, اورتوکوارتزیت )حدود 5%

د در واح p(Pg(متر  10گرفته است. همانگونه که در نقشه نشان دادهش ده, یک سيل با ترکيب داسيتي و ضخامت 

 جایگير شده است.

 tb, Pgat(Pg(نهشته های ولکانوکلاستیک 

شامل ردیفي ستبر از آگلومرا با لایه بندی ضعيف, پيروکلاستيک و توف است, که با جریانهای  tbPg, atPgواحدهای 

ي شامل ناپيوسته از گدازه های بازیک بصورت ميان لایه ای قرار دارند. این گدازه ها با ترکيب آندزیتي با بازالت

از کوارتز با هاله واکنشي پيروکسن هستند. که گواه بر آلایش ماگما با مواد سياليک  (Xebicrysts)بلورهای بيگانه 

جنوب و جنوب غربي خاوری منطقه برداشت  در tb, PgatPgدهای پوسته در راه خود به سطح زمين مي باشند. واح

متر ميرسد. افزون بر تکه های گوناگون سنگي,  2000يش از برونزد دارند و ستبرای آنها در شکسته دیوار به ب

وجود یک محيط زیردریایي انتقالي را برای این واحدها  "اسفروليت های ولکانيکي نيز دیده مي شوند, که احتمالا

 مطرح مي نمایند.

یجي(, نوع وابستگي بر پایه گواههای زمين شناسي مانند تغييرات جانبي )از نوع تغييرات بين انگشتي و همبری تدر

 وجود دارد. tbPg, atPg ,tPgهمزماني ميان واحدهای سنگي 

 sh(Pg(جریانهای گدازه با وابستگی ترکیب شوشونیتی 

سنگهای شوشونيتي به همراه دیگر سری سنگهای ولکانيکي, محدوده ای بزرگ را در جنوب منطقه برداشت دربمي 

وابستگي نزدیک به شيوه بين انگشتي دارند. ویژگي این سنگها بافت  tb, PgatPg ,tPgگيرند و اغلب با واحدهای 

مگاپورفيریتيک با درشت بلورهائي که پلاژیوکلاز, پيروکسن واوليوین در زمينه ای ریزدانهاز همين کانيهاست. بعلت 

ز یکدیگر هموار قرار گرفتن ردیفهای سنگها و یکنواختي ترکيب کاني های آنها, جدایش گونه های مختلف سنگ ا

ناممکن است. از اینرو بر پایه داده های ژئوشيميایي مي توان آنها را به گونه های آبساروکيت, شوشونيت و باناکيت 

 تقسيم نمود.

 سری سنگهای ولکانیکی ائوسن بالائی ـ الیگوسن

آغاز ميگردد این سری سنگها که بر فعاليت اصلي فازهای ولکانيکي منطقه دلالت دارد, با خروجي های داسيتي 

سرشار از سيليس است. این سنگها با حجم بسياری از گدازه های آندزیتي و در نهایت بازالتي دنبال ميگردد.  "وغالبا

این سری سنگها با دگرشيبي بر روی سریهای قدیمتر قرار مي گيرد و توسط یک لایه قرمز رنگ کلاستيک خشکي 

از آنها جدا ميگردد. لایه خشکي  st(Pg(سنگ شناختي توف ماسه ای با ترکي  (terrestrial clastic re bed)نشان 

( فلدسپات, پيروکسن, بيوتيت و تکه 35-40%نشان یاد شده با بافت پورفيروکلاستيک و بلورهای کلاستيک کوارتز )

های سنگي ولکانيکي در زمين های از شيشه بلورین شده و اکسيدهای آهن مشخص است. این واحد با تغيير 

کيلومتری باختر ميخ خور, درست در سوی چپ جاده خورـ طبس )بخش  5متر بویژه در  15تا  5/0مت از ضخا

 جنوبي منطقه برداشت( بيرون زدگي دارد.

درایران مرکزی  (L.R.F)بر پایه همبستگي چينه ای, این لایه قرمز رنگ در لوت مي تواند برابر سازند قرمز زیرین 

لوت بر خلاف ایران مرکزی, وابستگي حوبضه های یمان کوهستاني با دریاهای آزاد  باشد. بدین سان که در ناحيه

تحت حرکات پيرنه ای از ميان رفته و تنها باریکه ای قرمز رنگ در منطقه مورد بررسي نهشته شده است. گدازه ها و 

ـ اليگوسن یرین برون ریخته شده جریانهای آواری ه ابسته با کوهزائي پيرنه ای و در فاصله زماني ميان ائوسن بالائي 

 :اند, بطور خلاصه در زیر توصيف ميگردند
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  iw(Pg(ایگنیمبریت و توف جوش خورده 

کيلومتر مربع را در برگرفته و در برگه زمين شناسي  24جریانهای آواری این واحد در باختر نقشه, گستره ای حدود 

متر مي رسد  150بين انگشتي نشان مي دهد ضخامت آنها به  مجاور در باختر, با واحد داسيتي بالای خود وابستگي

و در زیر ميکروسکوپ دارای فنوکلاست های پلاژوکلاز, کوارتز, بيوتيت و خرده شيشه های دزمينه ای شيشه ای مي 

 باشد که نشانگر بافت ویتروکلاستيک آنهاست. در درون این بافت, گاه تيغه شدگي ررگه دار و ظریف دیده مي شود.

  d(Pg(جریانهای داسیتی تاریوداسیتی از تیپ ایگنیمبریتی 

این واحد بيشتر در سوی خاوری کوه بيرگ, بخش شمال باختری منطقه برداشت شده, جنوب دغ کجون و شمال 

باختری چاه حسين بيرون زدگي دارد. این واحد شامل شنگهای توده ای تا لایه دار برنگ سفيد تا صورتي است, که 

ایگنيمبریت و توفهای جوش خورده زیرین خود تغييرات جانبي نشان ميدهد. ویژگي سنگهای تيپ توده ای بافت با 

فلسوفيریک آنهاست, که در آن درشت بلورهای کوارتي, پلاژیوکلاز )اوليگوکلازـ آندزین(, مقداری فلدسپات پتاسيک 

 است. و بيوتيت در زمين ای ریزدانه از کوارتز و فلدسپات جای گرفته

 :درشت بلورها شامل

: بصورت دانه های خورده شده تا قطر دو ميليمتر نسبت به زمينه سنگ, نشان دهنده حاشيه واکنشي است کوارتز

 )کوارتز با خوردگي حاشيه ای(.

بصورت نيمه اتومورف تا نااتومورف, دارای چندرنگي از قهوه ای تيره تا روشن, حدود  :ورقه های کشيده شده بيوتيت

 درصد که بمنظور سن یابي رادیومتریک و ژئوشيميایي آن با بيوتيت نوع لپيدوملان مطابقت دارد. 10

بمنظور سن یابي رادیومتریک و ژئوشيميایي ازوتوپي, از این واحد یک نمونه سنگ شامل بخشهایي از ودر سنگ و 

 بيوتيت, به شيوه روبيدیوم استرانسيوم مورد تجزیه قرار گرفت.

نسبت ازوتوپي  یک ایزوکرون با Sr86Sr/87-Sr86Rb/87بدست آمده, در دیاگرام  اندازه های

0.70654±0.0005Sr)i=86Rb/87(  ميليون سال را برای آن تعيين مي نماید.  6/43 ± 8/1را نشان مي دهد, که سن

برونریخت  سن تعيين شده در فاصله زماني ميان ائوسن بالائي و اليگوسن زیرین است. این بدان معناست, که

 سنگهای ولکانيکي با ترکيب داسيتي, طي حرکات اروژني ائوسن بالائي روی داده است.

درصد از حجم کلي  10در برخي حالات آن چنان بسيار است, که به حدود  :درصد حجم آمفيبول سبز )هورنبلند(

 سنگ ميرسد.

, 493, 316, 361ي نقاط )محل نمونه های برخ افزون بر درشت بلورهایي که یاد شد در :درشت بلورهائي از گرونا

  :( پيدا شده که ویژگي آنها در زیر آمده است639, 628

      ميليمتر 8تا  1 :اندازه دانه ها

 قرمز تا قهوه ای تيره :ـ رنگ

 بلورهای اتومورف رومنبيک دود کاهدران تا غير اتومورف :ـ فرم بلورین

 و اکسيدهای آهن تيره رنگ همراه استبا رشد فلدسپات, بيوتيت  :ـ حاشيه واکنشي

 شامل بلورهای نازک و بلند روتيل. :ـ انکلوزیون

کوارتز )در برخي بلورها با حاشيه خورده شده(, فلدسپات, آمفيبول و پيروکسن جانشين  :ـ درشت بلورهای همایند

 شده.

از آلماندن مي باشند که در شرایط بر اساس داده های حاصل از تجزیه شيميائي, گروناهای این منطقه از تيپ غني 

دما, فشار و ترکيب شيميایي مناسب, از یک ماگمای داسيتي در ژرفای زیاد و در درون گوشته بالائي بلورین شده 

 است.
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 asd(Pg(نفوذیهای ساب ولکانیک با ترکیب داسیتی 

این واحد از توده های کوچک مخرویطي پدید آمده و از خود ترک خوردگي ستوني نشان ميدهد و نسبت به 

, بطور دگرشيب قرار گرفته است. قطر این توده  c, PgmsPg ,t(Pg(سریهای قدیمتر توفهای سبز و رسوبهای وابسته 

 حسين متغير مي باشد.کيلومتر درشمال چاه  5/1کيلومرت در دغ رباط تا  5/2های مخروطي از 

مشاهدات ميتروالوژیکي, بيانگر بافت فلسوفيریک این توده هاست, که در آن درشت بلورهای پلاژیوکلاز )اليگوکلازـ 

فلدسپات پتاسيک, بيوتيت, هورنبلند و کوارتز, در زمينه ای ریزدانه قرار گرفته اند,  %45آندزین( با درصد حجمي 

سریسيتي شده, فلدسپات پتاسيک و کوارتز تشکيل یافته است. کانيهای فرعي شامل  که از ریز بلورهای پلاژیوکلاز

سيليسي شدن, کربناتي  :دانه های اکسيد آهن تيره رنگ و مقدار کمي آاتيت است. دگرسانيهای معمول عبارتند از

سب ولکانيک شدن, کلریتي شدن و کائوليني شدن. این واحد از نظر موقعيت زمين شناسي, معادل توده های ا

داسيتي در منطقه شوراب و قلعه چای )بيرون از مرز شمالي نقشه( است که سن رادیومتریک آن به زمان ائوسن 

 پایاني ـ اليگوسن زیرین بر مي گردد.

 دایکهای داسیتی ـ ریوداسیتی

نطقه جنوب پيدایش اغلب این سنگها در راستای گسلها با سوی شمال باختری ـ جنوب خاوری است و بيشتر در م

خاوری منطقه برداشت بيرون زدگي دارند. در برخي جایها, بمانند شورک و چاه نقره, دایکهائي از این گونه, تامين 

کننده کانه زائي های گرمایي تيپ رگه ای با پاراژنز سرب, آنتيموان, روی و مس هستند. در زیر ميکروسکوپ این 

ص اند و در آنها درشت بلورهای پلاژیوکلاز, بيوتيت, فلدسپات سنگها با بافت فلسوفيریک تا اورتوفيریک مشخ

 پرتيتي, آمفيبول و کوارتز در زمينه ای فلسيک قرار دارند.

یک دایک از این گونه در جنوب باختری منطقه برداشت, ویژگي ایگنيمبریتي از خودر نشان مي دهد و در آن 

تشفشاني در یک ماتریکس شيشه ای با رخساره رشته گون درشت بلورهای سنيدین, پلاژیوکلاز, بيوتيت و قطعات آ

 قرار گرفته اند.

 سنگهای آتشفشانی بازیک

این گروه از سنگها, بخش بزرگي از منطقه مورد بررسي را در بر مي گيرد. ویژگيهای زمين شناختي و ایزوتوپي این 

لکانيکي جوانتر است. دو نمونه سنگي سنگها نشان مي دهد, که خاستگاه آنها نسبت به سنگهای اسيدی از یک فازو

با ترکيب آندزیت بيوتيت دار و شوشونيت با استفاده از بخشهایي از پودر اوليه سنگي و بيوتيت به روش روبيدیوم/ 

نشاندهنده دو ایزوکرون  Sr86Sr/87-Sr86Rb/87استرانسيوم مورد تجزیه قرار گرفته و داده های وابسته در دیاگرام 

 3/4 .39همخواني دارند و دوسن مطلق  0.00052,0.70548±70474رونها با نسبت مقادیر اوليه است. این ایزوک

ميليون سال را ارئه ميدهند. این سن های رادیومتری با فعاليت آتشفشاني زمان ائوسن پایاني در منطقه  ±6/39

 :ر استمورد بررسي مطابقت دارد. ردیف ولکانيکي برون ریخته سرتاسر منطقه به فرمای زی

جریانهای گدازه بصورت افقي, کلاهک گونه و با ستبرای دهها متر, بطور دگرشيب بر روی واحدهای کهن تر از جمله 

بر جای گذاشته شده اند. بافت ميکروسکپي متداول این سنگها پورفيریتيک,  at(Pg ,tbPg(سنگهای پيروکلاستيکي 

ن جریانهای گدازه بر پایه ردیف چينه ای و کانيهای همایند گلومروپورفيریتيک, اوتوفيریک و جریاني مي باشد ای

 شامل:

, اندزیتهای پيروکسن و آمفيبول pba(Pg(, آندزیتهای پيروکسن و بيوتيت دار Pg)ba(آندزیتهای بيوتيت ـ آمفيبول دار 

 oba(Ng(و بالاخره بازالت آلکالن یا آندزیت بازالتي اوليوین و پيروکسن دار  Pg)pya(, آندزیت پيروکسن دار Pg)pa(دار 

 مي باشد.

 بر اساس بررسيهای مورفولوژیکي , ترکيب شيميایي و توالي چينه ها, بنظر مي آید. :توجه

شد, که سن کيلومتری جنوب خاوری بيجند با 25واقع در  (Mud), برابر با بازالت مود oba(Ng(واحد بازالت آلکالن 

ميليون سال تعيين شده  4/31 ± 1( انجام گرفته 1983آن طق مطالعات ایزوتوپي که توسط یونگ و همکاران )

 است.
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 t(Pg(ـ استوکهای ساب ولکانيکي با شکل مخروطي نيمه افقي بطو دگرشيب نسبت به ردیف چينه ای توفهای سبز 

ز درزهای ستوني است. این استوکها بر پایه ترکيب مينرالوژی و قرار گرفته و از ویژگيهای آنها, وجود تفاوت ساخت ا

 san(Pg(و آندزیت پورفيری  Pg)sba(, آندزیت بازالتي پورفيری Pg)ssh(شيميایي خودشان به انواع باناکيت ـ شوشونيت 

 تقسيم مي کردند.

یها به مانند غار کفتار و ـ دایکهای ابزیک در راستای دو سيستم گل طولي و عرضي آشکار مي شوند. در برخي جا

حوض دغ, دایکها وابستگي نزدیک با محلولهای گرمایي داشته, کانه زایي هائي از مس همزاد با تکتونيک بوجود 

آورده اند. این دایکها بر پایه ترکيب کاني شناختي و شيميائي خود به انواع شوشونيت )آبساروکيت(, بازالت اوليوین ـ 

 آندزیت تقسيم مي گردند.پيروکسن دار و با ترکيب 

 واحدهای سنگی نئوژن 

 oba(Ng(در مرز خاوری و معدود گدازههائي از بازالت آلکاليک  Ng)c(تنها بصورت کنگلومرائي با جورشدگي ضعيف 

 در مرز باختری نقشه مورد نظر بيرون زدگي دارند.

 نهشته های کواترنر و عهد حاضر 

 تشکيل مي دهند. sf(Q(و پهنه های نمکي ـ گلي  Q)sd(, ماسه های بادی Q)1t, Q2tQ ,al(آبرفت های رودخانه ای 

 سیمای ساختاری منطقه

با نگرشي به ویژگي ساختار و مشاهدات زمين شناسي, منطقه مورد برداشت به دو زون با سخاتار گوناگون تقسيم 

 ميگردد.

  (A)زون 

این زون با یک حوضه فرونشستي مشخص است که توسط رسوبهای ژوراسيک و سنگهای آتشفشاني ترسير پر شده 

است. رسوبهای ژوراسيک موجود, قدیميترین ته نشستهای موجود در منطقه مورد مطالعه است. این زون توسط 

کيلومتر ادامه  45اختری حدود جدا ميگردد. گسل بيرگ با راستای شمال خاوری ـ جنوب ب (B)گسل بيرگ از زون 

 دارد و نوعي جابجائي چپگرد را نشان مي دهد.

 (B)زون 

در این زون بجز برونزدهای کوچکي از رسوبهای زوراسيک پيرامون گسل بيرگ, نشانه دیگری از رسوبگذاری نهشته 

ته هائي , نشانگر شامل سنگهای آتشفشاني ترسير است. نبودن چنين نهش "های ژوراسيک دیده نمي شود وغالبا

بالاآمدگي این زون طي حرکات اروژني تریاس پایاني مي باشد. علاوه بر ان, حرکات ژوراسيک پایایني نيز منطقه را 

تحت تاثير قرار داده که نشانه های آن وجود چين خوردگي, تغييرات ناگهاني رخساره در نهشته های ژوراسيک زون 

(A) .مي باشد 

و یا مراکز آتشفشاني بارز دیده نمي شود, از اینرو بنظر مي آید که برونریخت های  دهانه (B)داخل زون  در

آتشفشاني ستبر موجود, از راه سيستمهای شکستگي و پدیدار شدن کافت ها, درمنطقه مورد بررسي ودیگر مناطق 

ه اند و پدیدار در باز شدن مجراهای آتشفشاني نقش سازند دشات "لوت مرکزی رخ داده است. شکستگيها معمولا

مي تواند در پيوند با فاز کششي باشد, که در پس رهائي نيروهای فشاری طي  "شدن آنها در ناحيه لوت احتمالا

زمان بين کرتاسه پایاني وائوسن مياني بوجود آمده است. این نيروها در مرز خاوری الوت و در رشته کوههای خاور 

در رشته کوه شتری )مرز باختری لوت( منجر به راندگي نهشته های ایران موجب جایگزین شدن ملانژافيوليتي و 

پيش از کرتاسه پایاني بسوی باختر گردیده است. بدین ترتيب تنشهای بهم فشردگي کاهش یافته و بدنبال آخرین 

ت فاز فشردگي, یک فاز کششي, طرح شکستگي منطقه را پدیدار کرده و در نهایت فعاليت آتشفشاني را در ناحيه لو

 و منطقه مورد بررسي سارنج به اوج خود رسانده است.
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 آثار کانه زائی

ویژگيهای زمين شناختي سنگهای آتشفشاني, زمينه کلي کانه زائي را در منطقه فراهم مي آورد. بر این مبنا که 

اني پدیدار خاستگاه کليه آنها ماگماتوژن بوده و بفرم رگه ای در سيستم های شکستگي موجود در سنگهای آتشفش

ميگردند. در نقشه تکتونيک, منطقه فورد بررسي به چهار بخش بالا آمده تقسيم شده که توسط حوضه های بين 

کوهستاني از یکدیگر جدا گردیده اند. در این چهار بخش بالا آمده, دو سيستم شکستگي با راستای شمال خاوری ـ 

که در آنها سيستم شمال باختری ـ جنوب خاوری از  جنوب باختری و شمال باختری ـ جنوب خاوری وجود دارد

دیگری جوانتر است. این سيستم های شکستگي کانه زائي های تيپ رگه ای را در منطقه کنترل مي نماید در بخش 

  :( آثار چهارگانه زائي مس بشرح زیر وجود دارد1)

 اثر معدنی مس شکسته سبز

 کيلومتری شمال باختری خور. 11 :موقعيت

ونه که در نقشه نشان داده شده, این اثر معدني در راستای دو شکستگي و در داخل بخشهای پيروکلاستيکي همانگ

)tb, Pgat(Pg  از نهشته های ائوسن مياني پدید آمده است. شکستگي های یاد شده در اثر نيروهای کششي بوجود

 fissure)انه زائي از تيپ پریافتگي شکاف آمده و نقش کانالهای حمل محلولهای مس دار را ایفا نموده اند. این ک

filling)  متر و همایندهای کانه ای کربناتهای مس, سيليس, کلسي, اکسيدهای آهن  3تا  2است, که با پهنای کلي

کار قدیمي در این اثر معدني دیده مي شود که بيانگر فعاليت  10و باریت در برخي جایها مشخص است. متجاوز از 

 ان گذشته است.معدني در روزگار

همراه همایند سولفيدی بجز کالکوسيت, کووليت از زون غني شده سوپرژن, کاني دیگری از زون هيپوژن دیده نشده 

 است.

 اثر معدنی مس حوض دغ

 جنوب دغ کجون در شانه چپ جاده خور ـ سه قلعه. :موقعيت

بوجود آمده است. برغم وجود دایکهای بازالتي در  N25Wکانه زائي این اثر معدني در راستای یک گسل در سوی 

راستای برخي از گسلها, به نظر مي آید کانه زائي از تيپ پریافتگي شکاف باشد, که برخي از نقاط این گسل توسط 

متر و درازای آن به حدود  2تا  1کلسيت, زئوليت و رگچهائي از کربنات مس پرشده است. پهنای این اثر معدني 

 کار قدیمي دیده مي شود.  7يرسد و در آن آثار متر م 400

سنگهای پورفيریک با ترکيب شوشونيتي, سنگ دیواره این اثر معدني است. کانيهای هيپوژن در آن دیده نمي شود, 

 ولي همایندهای کانه ای زون اکسيداسيون شامل کوپریت, تنوریت و مس طبيعي مي باشد.

 اثر معدنی مس میرخاش

باختری خور, دسترسي باین اثر معدني از راه یک جاده مالرو است که از جاده خورـ  متری شمالکيلو 25 :موقعيت

متر مي رسد و در راستای دو سيستم  140*3طبس جدا مي گردد. گستره بخش ميتراليزه این اثر معدني به 

تای نخستين سيستم درجه قطع مي نمایند, بوجود آمده است. راس 50شکستگي که همدیگر را با زاویه ای حدود 

N110/74 SW  مي باشد که بسوی باختر منحرف شده, دنباله آن به سویN95/74SW  .تغيير پيدار مي نماید

مشخص مي گردد.  N155/77 SWدومين سيستم شکستگي نسبت به سيسيتم اول تفاوت دارد و راستای آن با 

در راستای دیواره های شکستگي بحالت نرم سنگهای شوشونيتي در برگيرنده این اثر معدني تحت حرکات سایشي 

شده و شياردار در آمده است. شيار یافتگي همسوی حرکتهای شکستگي است و دلالت بر جابجائي راستگرد برای 

سيستم نخست و جابجایي چپگرد باری سيستم دوم دارد. بطور کلي شکستگي هائي که شرح آنها رفت, وابسته به 

 تری ـ جنوب خاوری است.سيستم اصلي با سوی شمال باخ

همزمان با پدیده شکستگي, شکستگي ها توسط یک دایک آندزیتي فرا گرفته شده که در زماني بعد ضمن خرد 

متر نشان دهنده  3شدن, کانسنگهای مس توسط محلولهای گرمایي در آن نهشته شده است. این دایک باضخامت 

لاز و مواد مافيک جانشين شده, در زمينه ای از مواد کائوليني بافت پورفيری است, که در آن درشت بلورهای پلاژیوک
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شده قرار گرفته اند. دگرساني های معمول در آن شامل سيليسي شدن, پروپيليتي شدن و کربناتي شدن است. 

 پيریت تنها کاني هيپوژن این اثر معدني است که توسط کالکوسيت, کووليت و اکسيدهای آهن جانشين شده است.

 دنی رشیدی اثر مع 

این اثر معدني درست د رجنوب دغ کجون قرار گرفته و شامل یک رگه موارتزی است که کربناتهای مس آنرا 

 همراهي مينماید.

 :در دومين بخش بالا آمده منطقه, دو اثر معدني مورد برسي قرار گرفته که شرح آنها در زیر آمده است

   اثر معدنی غار کفتار

 کيلومتری شمال ـ شمال باختری خود. دسترسي به آن از راه جاده خور ـ سه قعله امکان پذیر است. 22 :موقعيت

و با جابجائي راستگرد پدید آمده  N96/87 SWاین اثر معدني وابسته با یک دایک و در راستای یک گسل با سوی 

 است.

وفعاليت محلولهای گرمایي, مينراليزه و تکه  متر همزمان با حرکات تکتونيک 100*3این دایک با گستره ای معادل 

تکه شده و ساختاری رگه ای و متخلخل در آن بوجود آمده است. سنگهای دربرگيرنده این دایک مينراليزه را 

از زمان ائوسن مياني تشکيل ميد هد دایک مزبور دارای بافت پورفيری حفره دار  at(Pg(بخشهای پيروکلاستيکي 

ها توسط کربناتهای مس, کالسدون و کلسيت پر شده است. درشت بلورها را پلاژیوکلاز, بوده که در آن حفره 

پيروکسن و مواد جانشين شده تشکيل م یدهد, که در زمينه ای متشکل از ميکروليت های پلاژیوکلاز, کائولن, 

ن, اپيدوتي شدن کلسيت و اکسيدهای آهن قرار گرفته اند. دگرسانيهای معمول شامل سيليسي شدن, کائوليني شد

 و کربناتي شدن مي باشد.

کانيهای معدني شامل مالاکيت, آزوریت, کالکوسيت ـ دیجنيت و کووليت است که در بخشهای خرد شده دایک 

 آندزیتي مذکور متمرکز شده اند.

 اثر معدنی شورک

این منطقه از راه کيلومتری شمال ـ شمال باختری خور, واقع در کوهپایه قله پلينگ. دسترسي به  40:موقعيت

 ماشين رو ميان خور و سه قلعه امکان پذیر است.

از زمان ائوسن مياني  )atPg(کانه زائي این اثر معدني در راستای یک گسل مي باشد, که ميان بخش پيروکلاستيکي 

شده است. این شکاف  SW 142/82رخ داده است. این گسل با حرکت چپگرد خود موجب باز شدن شکافي با سوی 

توسط یک برش ولکانوتکتونيک پر شده و همزمان با خرد شدن و تکه تکه شدن, تحت نفوذ و تراوش محلولهای 

گرمایي قرار گرفته است. این محلولها در فاضي باز برش مزبور, مقدار قابل ملاحظه ای از مواد معدني بر جای نهاده 

يسي شده آن سان که درصد اکسيد سيليسيوم آن است. در زمان این رویداد, خود برش ولکانوتکتونيک, بشدت سيل

ميرسد. دگرسانيهای معمول در آن سيليسي شدن, کائوليني شدن و سریسيتي شدن مي باشد. کانه زائي  %80به 

تيپ رگه ای شورک برای نخستين بار طي بررسي منطقه سارغنج, شناسائي شده و همایندهای کانه ای آن به گونه 

 سيم مي گردند.های هيپوژن و سوپرژن تق

پيریت, بورنيت, کالکوپيریت, تنانتيت, والریيت )ایدائيت(, اسفالریت و گالن کانيهای نوع هيپوژن مي باشند. زون 

روئين آبشستي )کلاه آهني( که در آن شيرازه بافت سنگها بشدت از ميان رفته و کانيها به فراودره های ثانویه تبدیل 

شوک دیده شده است. این حالت با زنگ زدگي و ساختارهای حفره گون اسفننج مي شوند, د برخي نقاط اثر معدني 

مانند مشخص مي باشد و در آن کانيهائي مانند کربناتهای مس, اکسيدهای آهن, سولفيدهای مس ثانویه مانند 

 دیجنيت ـ کالکوسيت و کووليت به فراواني یافت مي گردند.

 کانی زائی سرب ـ آنتیموان چاه نقره

است و در چهارمين بخش بالا آمده منطقه قرار  (A)ني زائي تيپ رگه ای, از نظر ساختاری وابسته به زون این کا

 دارد.
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است. ترکيب سنگ شناختي آن داسيت است, که بوسيله واحد توف  N33 Wدایک وابسته با این اثر معدني با سوی 

شدن, کربناتي شدن و آرژیلي شدن از دگرسانيهای از زمان ائوسن مياني در برگرفته شده است. سيليسي  t(Pg(سبز 

 متداول در این دایک مينراليزه است.

متر بيشتر از مواد وابسته به زون اکسيدان آبشستي ماننده هيدروکسيدهای  500*6این منطقه با گستره ای معادل 

نيت نيز در دامپ های وابسته آهن و غيره پيدایش یافته است افزون بر آن, سولفيدهای هيپوژن از نوع گالن و استيب

به این اثر معدني یافت ميشود. در این منطقه مينراليزه بر خلاف سنگهای آتشفشاني غير دگرسان پيرامون, چندین 

 کار قدیمي نيز دیده شده است.
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